        شعر

    قلب نبي شاد است

رسيده هجده ذی حجه و قلب نبي شاد است
غدير آمد غدير آمد
 اميرالمؤمنين اينك، به بالاي سرير آمد
بود دست نبي در دست او و تاج رحمتش بر سر
بُتان ظلم و جور امروز،
از اوجش به زير آمد
غدير آمد، غدير آمد
زند خيرالنساء لبخند
حسن شاد و حسين خرسند
اميرالمؤمنين خوشحال و قلب زينبين در تاب و تب، يا رب
سخن گويد پیمبر صلّی الله علیه و آله
خيل جميعت سراپا گوش،
صدا از كس نمي​آيد
گشوده لب به مدحش خواجه​ی «لولاک»:
«علي حجّ و علي كعبه، علي زمزم، علي«مسعي»

صراط و محشر و ميزان، بهشت و كوثر و طوبي
علي فرقان و كوثر، نور و قدر و يوسف و طاها
وصي و لحم و دم، نفس من است و همسر زهرا
از اين پس هر كه را هستم منش مولا،
اميرالمؤمنين حيدر بود بر مرد و زن مولا
كه حبّش وصف ايمان و عدوّ او عدوّالله
كنون اي مردمان از جاي برخيزيد
به پيش آييد و دست بيعت خود را
نهيد اندر دو دست «عروة الوثقي»
هزاران تن در آن وادي بشنيدند فرياد نبوت را
كه دين كامل نمی​گردد مگر با همرهی، با راه آن صفدر
علي مرتضي، حيدر
و آن​جا جملگي بيعت نمودند و پذيرفتند اما ...
ازآن سو مي​رسد فرياد وانفساي شيطان تا فلك بر گوش
كه گر اين امر سرگيرد
كسي ديگر نباشد گوش بر فرمان من باید که کاری کرد
مرا هفتاد روز كافيست
و ياراني ميان مردم اين دشت
سه تن، نه، پنچ تن با، نه نفر كافيست

حسد كوته​ترين راه است، رياست طعمه​ای شيرين
سقيفه خاستگاه من
سقيفه شاهراه من
سقيفه آخرين تير از كمان انتقام من ز آدم
ببافم ريسماني آتشين بر گردن دنيا​پرستان
سست بنيادان بي​ايمان
چنان از راه حق مطرودشان سازم
كه تا روز ظهور حق
طريق حق نپويد كس، صراط حق نجويد كس
كنون اي شيعيان، اي مردم عالم ...
رِسَد هر دَم
غدير ديگري از رَه
تو كه هر صبح مي​بندي پيمان ولايت را با مولا
دعاي عهد مي خواني ...
رسد بر گوش، صوت دلرباي آخرين نور الاهي، پور حيدر، مهدي زهرا سلام الله علیها
كه باشد علي​ای ديگر در روزگار ما
طريق حق، صراط حق، ظهور حق
همه در مقدم مولا
نثار مقدمش بادا!
در اين فرخنده روز و عيد اكبر
كه سوي آستانش هديه كرده
جمله مي​خوانيم شاخه​هاي گل
نواي جان​فزاي صلوة جاودانه را
«الّلهم صلّ علي محمّد و آل محمّد و عجِّل فرجهم»
  غدیر خم

در غدير خم، طلوع نور بود 




خم، تجلّى​گاه کوه طور بود
کاروانى شد مقیم آن زمین 



 
کاروان سالار، ختم المرسلين
غرق شادى، جمله​ی افلاکيان 



خرّم و سرمست، خيل خاکيان
جبرئيل آورد، پيغام از خدا 




بر حبيب او، رسول مصطفى (ص)
گفت «آوردم، به فرمان کريم 



بهر تو اينک پيامى بس عظيم
امّتت را آگه از اين راز کن 




 عقده از کار دو عالم باز کن»
داد فرمان خاتم پيغمبران 




 تا به پا شد، منبرى در آن مکان
بر فراز منبر، آن والا مقام 




کرد حجّت بر مسلمانان تمام
گفت پيغمبر که بعد از من على



رهبر خلق و امام است و ولى
پس بخوانيد اى قدح​نوشان خُم 



آيه​ی «اليومَ اَکملتُ لکم»
خانه​زادِ خانه​ی امن خدا 




شد وصىّ و جانشين مصطفى
خانه​زادِ کعبه، نورى منجلى ست



کعبه​ی دل​هاى مشتاقان، على ست
خانه​زادِ کعبه بر دوشش به شب


 
مى​برد شام يتيمان عرب
 

غدیر نقش ولاى على به سینه​ی ما
غدیر عید همه عمر با على بودن



غدیر آینه‏دار على ولىّ الله ست 
غدیر حاصل تبلیغ انبیاء، همه عمر



 غدیر نقش ولاى على به سینه​ی ماست

غدیر یك سند زنده، یك حقیقت محض


غدیر از دل تنگ رسول عقده​گشاست

غدیر صفحه​ی تاریخ «والِ من والاه»


غدیر آیه​ی توبیخ «عادِ من عاداه» ست
هنوز لاله​ی «اَكملتُ دینََكم» روید



 هنوز طوطى «اَتمَمت نعمتى» گویاست

هنوز خواجه​ی​ «لو لاك» را نِداست بلند


كه هر كه را كه پیمبر منم، على مولاست

بگو كه خصم شود منكر غدیر، چه باك


كه آفتاب، به هر سو نظر كنى پیداست

چو عُمر صاعقه، كوتاه باد دورانش



خلافتى كه دوامش به كشتن زهراست 
   صدای پای علی
چو وهم هر دو جهان، در نيافت جاى على را 


خيال، رنگ نبندد مگر ثناى على را
بهارف سرمه چشم دو عالم است غبارت



اگر چو جاده دهى بوسه جاى پاى على را
نفس به ياد دمى می​زنم كه مرگ درآيد 



مگر به گوش گران بشنوم صداى على را
مگر به روى خيالِ على، دو ديده بر بندم 


كه سر به سجده نَهَم يك زمان خداى على را
به نقدِ هر دو جهان، كيمياى خود نفروشم 


خريده​ام به بهاى دلم بلاى على را
بريده عالم و آدم ز من، ولى نبريدم



از اين شكسته دل بينوا، نواى على را
تو يوسف، ار چه به چاهى، همين بَسَت كه شنيدى


به شب صداى جگرسوز گريه​هاى على را
زند به جانِ سلامت، شَرَر زِ ننگِ ملامت



هر آن كه هم​چو تو دارد به سر هواى على را
يوسفعلى ميرشكاك 
موعودشماره​ی 46
   ياعلى
کبريا گويد ثنايت يا على



هل اتى كرده عطايت يا على
گفتى آيم وقت مردن بر سرت



جان فداى گفته​هايت يا على
هركسى عشق تو را دارد به دل 



 هست راضى با رضايت يا على
هر كه چون آئينه شد صافى ضمير


 با صفا شد از صفايت يا على
سر نمی​پيچند از فرمان تو



دوستان باوفايت يا على
در دل شب​ها مرا آيد به گوش



آن مناجات و دعايت يا على
باشد اميدم كه اندر رستخيز



از كَرَم بينم لقايت يا على
روز محشر دوستانت آورند



روى در زير لوايت يا على
آرزو دارم  كه آيم سر نهم



بر سر  دولت​سرايت يا على
از خدا این بنده دارد این اميد



تا گذارد سر به پايت يا على
سيدابوالفضل ناصرچيان اراكى
 موعود شماره​ی 40
 به یمن فیض ولایت
ستاره​ی سحر از صبح انتظار دمید



غدیر از نفس رحمت بهار چكید
گرفت دست قدر، رایت شفق بر دوش


 
زمین به حكم قضا آب زندگى نوشید
بر آسمان سعادت ز مشرق هستى



سپیده داد نوید تولد خورشید
به باغ، بلبل شوریده رفت بر منبر 



چو از نسیم صبا بوى عشق یار شنید
ز خویش رفته، نواخوان عشق بود و سرود


به بانك زیر و بم، اسرار خطبه​ی توحید

فتاد غلغله در باغ و شورشى انگیخت



كه خیل غنچه شكفت و به روى او خندید
هوا ز عطر گلاب محمدى مشحون



زمین به عترت و آل رسول بست امید
رسول، سدره‏نشین شد، على به صدر نشست


پى تكامل دینش خداى كعبه گزید
گرفت پرچم اسلام را على در دست



از این گزیده زمین و زمان به خود بالید
 به یمن فیض ولایت شراب خمّ الست
به عشق آل على از غدیر خم جوشید
دكتر یحیى حدادى ابیانه
شاهد غدير
باده بده ساقيا، ولى ز خُم غدير
چنگ بزن مطربا، ولى به ياد امير
تو نيز اى چرخ پير، بيا ز بالا به زير
داد مسرت ستان، ساغر عشرت بگير
بلبل نطقم چنان، قافيه​پرداز شد
كه زهره در آسمان، به نغمه دم​ساز شد




محيط كون و مكان، دايره​ی ساز شد
سرور روحانيون هو العلى الكبير
نسيم رحمت وزيد، دهر كهن شد جوان


نهال حكمت دميد، پر ز گل و ارغوان
مسند حشمت رسيد، به خسرو خسروان 
حجاب ظلمت دريد، ز آفتاب منير
فاتح اقليم جود، به جاى خاتم نشست


يا به سپهر وجود، نيّر اعظم نشست




يا به محيط شهود، مركز عالم نشست







روى حسود عنود، سياه شد مثل قير
صاحب ديوان عشق، زيب و شرافت گرفت


گلشن خندان عشق، حُسن و لطافت گرفت
نغمه​ی دستان عشق، رفت به اوج اثير
به هر كه مولا منم، على ست مولاى او
نسخه​ی اسما منم، على ست طغراى او
يوسف كنعان عشق، بنده​ی رخسار او
خضر بيابان عشق، تشنه گفتار او







كيست سليمان عشق ، بردر جاهش فقير
اى به فروغ جمال، آينه​ی ذو الجلال



«مفتقر» خوش مقال، مانده به وصف تو لال





گر چه بُراق خيال، در تو ندارد مجال

 
ولى ز آب زلال، تشنه بود ناگزير
آيت الله محمد حسين كمپانى
قصيده​واره​ی غدير



صداى كيست چنين دلپذير مى‏آيد؟



كدام چشمه به اين گرمسير مى‏آيد؟
صداى كيست كه اين گونه روشن و گيراست ؟


كه بود و كيست كزين مسير مى‏آيد؟
چه گفته است مگر جبرئيل با احمد؟



صداى كاتب و كِلك دبير مى‏آيد
خبر، به روشنى روز در فضا پيچيد



خبر دهيد: كسى دستگير مى‏آيد!
كسى بزرگتر از آسمان و هر چه در اوست


به دستگيرى طفل صغير مى‏آيد
على به جاى محمد به انتخاب خدا



خبر دهيد: بشيرى نذير مى‏آيد!
كسى به سختى سوهان به سختى صخره


كسى به نرمى موج و حرير مى‏آيد
كسى كه مثل كسى نيست، مثل او تنهاست 
 

كسى شبيه خودش بى​نظير مى‏آيد
خبر دهيد كه دريا به چشمه خواهد ريخت


خبر دهيد به ياران غدير مى‏آيد
به سالكان طريق شرافت و شمشير



خبر دهيد كه از راه، پير مى‏آيد
خبر دهيد به ياران دوباره از بيشه



صداى روشن يك شرزه شير مى‏آيد
خم غدير به دوش از كرانه‏ها، مردى



به آبيارى خاك كوير مى‏آيد
كسى دوباره به پاى يتيم مى‏سوزد



كسى دوباره سراغ فقير مى‏آيد
كسى حماسه‏تر از اين حماسه‏هاى سبك‏


كسى كه مرگ به چشمش حقير مى‏آيد ...
مرتضى اميرى اسفندقه‏
     غوغا در غدير
دشت غوغا بود، غوغا بود، غوغا در غدير 

موج مى‏زد سيل مردم، مثل دريا در غدير
تشنگي​ها بود و توفان بود و شن بود و غبار 

محشرى از هر چه با خود داشت صحرا، در غدير
كاروان آرام و بى تشويش لنگر مى‏گرفت

تا بگيرد كاروان​سالارشان جا در غدير
گردها خوابيد كم​كم، كاروان خاموش شد

 تا پيمبر خود چه خواهد گفت آيا در غدير!
تا افق انبوه مردان صحابی بود و دشت

و سكوتى، تا كند آن مرد لب وا در غدير
مرد اما با نگاهى گرم در چشمان شوق

جستجو مى‏كرد محبوبش، على را در غدير
پس به مردان عرب فرمود: «بعد از من على ست 
هر كه من مولاى اويم اوست مولا در غدير»
گردها خوابيده بود و كاروان خاموش بود

خوانده مى‏شد انتهاى قصه​ی ما در غدير
در شكوه كاروان آن روز با آهنگ زنگ

بى​گمان بارى رقم مى‏خورد فردا در غدير
اى فراموشان باطل! سر به پايين افكنيد!

چون پيمبر دست حق را برد بالا در غدير
حيف! اما كاروان منزل به منزل مى‏گذشت

كاروان مى‏رفت و حق مى‏ماند تنها در غدير!
عليرضا سپاهى لائين

         غديريّه‏
پيام نور به لب​هاى پيك وحى خداست 
بخوان سرود ولايت! كه عيد اهل ولاست
بيا شراب طهور از خم غدير بزن‏





خدا گواست كه ساقى اين شراب خداست!
غدير بر همه حق باوران، تجلّى حق 
‏




غدير بر همه گم​گشتگان، چراغ هداست
غدير حاصل تبليغ انبياء، همه عمر 
غدير ميوه​ی توحيد اولياء همه جاست   
غدير آينه​ی «لا اله الّا هو»

غدير آيت «سبحانَ ربىّ الاعلى» ست‏
غدير هديه​ی نور از خدا به پپغمبر 
غدير نقش ولاى على به سينه ماست 
غدير با همگان هم​سخن، ولى خاموش 
غدير با همه كس آشنا، ولى تنهاست 

غدير صفحه​ی تاريخ «والا من والاه»
غدير آيه​ی توبيخ «عاد من عاداه» ست‏
هنوز از دل تفتيده​ی غدير بلند 
صداى مدح على با نواى روح​فزاست‏
هنوز لاله​ی «اكملتُ دينكم» رويد
هنوز طوطى «اَتممَت نعمتى» گوياست 
هنوز خواجه​ی «لو لاك» را نداست بلند
كه هر كه را كه پيمبر منم، على مولاست‏
على بود پدر امت و برادر من 
على سفير خدا و على امير شماست‏
على ست حجّ و على كعبه و على زمزم‏
على صفا و على مروه و على مسعاست‏
على صراط و على محشر و على ميزان 
على بهشت و على كوثر و على طوباست
‏
على حقيقت توحيد بر زبان كليم‏
على تجلّى طور و على يد بيضاست‏

على است حقّ و حقيقت به دور او گردد
على است عدل و عدالت به خط او پوياست 
على محمد و فرقان و نور و كوثر و قدر 
على مزمّل و ياسين و يوسف و طاهاست 
على به قول محمد در مدينه علم 
ز در درآى كه راه خطا هميشه خطاست‏
حديث منزله را از نبى بگير و به خلق 
بگو مخالف هارون مخالف موسى است‏
كسى كه جاى نبى خفت، جانشين نبى است 
نه آن كه راحتى جان خويش را مى‏خواست 
كسى كه بت شكند بر فراز دوش نبى 
براى حفظ خلافت زهر كسى اولاست‏
گواه من به خلافت همان وجود على ست 
كه آفتاب به تأييد آفتاب گواست
به ديدگان خدابين مرتضى سوگند!
كسى كه غير على ديد، ديده‏اش اعماست 
ثواب نيست، ثوابى كه بى ولاى على ست 
نماز نيست، نمازى كه بى على برپاست‏
به صد هزار زبان، روح مصطفى گويد 

كه‏اى تمامى امت على امام شماست!
من و جدا شدن از مرتضى! خدا نكند!
كه هر كه گشت جدا از على، جدا ز خداست‏
مگر نگفت نبى با هم​اند حقّ و على 
اگر على نبود در ميانه، حق تنهاست‏
تمام قرآن در حمد و، حمد «بسم الله»
تمام بسمله در «با»، على چو نقطه​ی باست‏
اَلا كسى كه تو را از على جدا كردند!
پناهگاه تو در آفتاب حشر كجاست ؟
مرا به روز قيامت به خُلد كارى نيست 
بهشت من همه در صورت على پيداست 
على ولىّ خدا بود پيش از آن​كه خداى 
به حرف «كُن» همه كائنات را آراست‏
خدا براى على خلق كرد عالم را 
چنان كه خلقت او را براى خود مى‏خواست 
تمام عالم ايجاد بى وجود على 
بسان كشتى بى ناخداى، در درياست 
اگر قصيده​ی «ميثم» بود صد و ده بيت 
كه در عدد، صد و ده نام آن ولىّ خداست‏
فضايلى است على را كه گفتن هر يك 
نيازمند هزاران قصيده غرّاست‏
 بركه​ی خورشيد
جلوه​گر شد بار ديگر طور سينا در غدير 
ريخت از خمّ ولايت، مى ‏به مينا در غدير
مى‏تراويد از دل صحراى سوزان بوى عشق 

موج مى‏زد عطر انفاس مسيحا در غدير
چتر زرين آفتاب آورد و ماه از آسمان‏
نقره مى‏پاشيد بر دامان صحرا در غدير
رودها با يكدگر پيوست، كم​كم سيل شد 
موج مى‏زد سيل مردم مثل دريا در غدير
هديه​ی جبريل بود «اليوم اَكملت لكم»

وحى آمد در مبارك باد مولا در غدير
با وجود فيض «اَتممت عليكم نعمتى» 

از نزول وحى غوغا بود، غوغا، در غدير
بر سر دست نبى هر كس على را ديد گفت 

آفتاب و ماه زيبا بود، زيبا، در غدير
آى ابراهيميان! در موسم حجّ وداع‏
اين خليل بت​شكن، اين مرد تنها در غدير
سرنوشت امت اسلام را ترسيم كرد 
غنچه​ی لب​هاى پيغمبر كه شد وا در غدير
بر لبش گلواژه​ی «من كنت مولا» تا نشست 
گلبن پاك ولايت شد شكوفا در غدير
منزلت بنگر! كه چون هارون، امام راستان 
لوح ده فرمان گرفت از دست موسى، در غدير
بوى پيراهن شنيد آن روز يعقوب صبور
يوسف گم​گشته‏اش را كرد پيدا در غدير
زمزم توحيد جوشيد از دل آن آبگير
نخل ايمان سبز شد از صبح فردا در غدير
«بركه​ی خورشيد» در تاريخ نامى آشناست 
شيعه جوشيده‏ست از آن تاريخ، آن​جا در غدير
بعد از اين اشراق صبح صادق از اين منظر است 
پيش از اين گر شام يلدا بود، يلدا در غدير
فطرت حق​جوى ما را ديد و عهدى تازه بست 
رشته​ی پيوند عترت با دل ما در غدير 
دست در دست دعا دارند گل​هاى اميد
تا بگيرد اين نهال آرزو پا در غدير
گرچه در آن لحظه​ی شيرين كسى باور نداشت 
مى‏توان انكار دريا كرد حتى در غدير!
باغبان وحى مى‏دانست از روز نخست 
عمر كوتاهى‏ست در لبخند گل​ها در غدير
ديده‏ها در حسرت يك قطره از آن چشمه ماند
اين زلال معرفت خشكيد آيا در غدير؟
از على مظلوم​تر تاريخ آزادى نديد 
چون شكست آيينه​ی «من كنت مولا» در غدير
دل درون سينه‏ها در تاب و تب بود، اى دريغ!
كس نمى‏داند چه حالى داشت زهرا در غدير!
شد امير سال​ها، سال اميرالمؤمنين 
سرنوشتى نو رقم خورده ست گويا در غدير
در جوار روضه​ی پاك «رضا» دارم اميد
بشكفد همچون «شفق» گلخنده​ی ما در غدير
محمد جواد غفورزاده (شفق)
چهار ده قرن پس از حادثه
كاروان بود و بيابان عطشناك غدير




و نبىّ ملتهب از باده ادراك غدير
كاروان بود و بيابان كه سراپا مى‏سوخت‏



و محمد، كه افق را به نگاهش مى‏دوخت‏
آن​چه ما نيز شنيديم كه شد، مى‏دانست 



تشنه​ی حادثه‏اى بود، و خود مى‏دانست!
وحى آميخته با جام افق خواهد شد 




وحى روشن​گر ابهام افق خواهد شد
انتظارش به سر آمد كسى از راه رسيد




آن كه بود از دل توفانى‏اش آگاه رسيد
گفت برخيز كه از يار سفير آمده است!




به چراغانى صحراى غدير آمده است 
موج يك حادثه در جان غدير است امروز 



و على چهره​ی تابان غدير است امروز
آن كه سر مى‏دهد از دل همه شب ناله​ی عشق 


مژده‏ات باد! كه شد بعد تو دنباله​ی عشق 
آخرين جمله​ی پيغام رسالت باقى ست 



گام نه، صعب‏ترين گام رسالت باقى ست 
دست در دست على از همگان بيعت گير 



خيز و از مردم هر سوى زمان بيعت گير!
و بگو هست على بعد تو مولاى همه 




گر كه تنهاش گذارند، بگو واى همه!
همه بودند، و ديدند، و بيعت كردند 




هر چه حق گفت شنيدند و اطاعت كردند
بيعت شيشه‏اى و آهن پيمان​شكنى 




داد از بيعت آبستن پيمان​شكنى 
پس از آن بيعت پر شور، على تنها ماند



و وصاياى نبى، در دل صحرا جا ماند
اى برادر! تو كه اين سوى زمانى، هش دار!



تو بر اين عهد، مبادا كه نمانى! هش دار!
دلت اى دوست اگر شيعه​ی آيين على ست 



يا كه چشمان تو سجاده​ی خونين على ست‏
هم از آن روست كه عهدى ست تو را با مولا



پس به يادآر و به پا خيز و بگو يا مولا!
ما هنوز از دل خود صوت نبى مى‏شنويم 



خلوتى گر بنماييم شبى00، مى‏شنويم‏
بيعتى را كه نموديم به خاطر داريم 




پيش از آن، آن​چه كه بوديم به خاطر داريم‏
چهارده قرن پس از حادثه پيمان بستن 



به كه پيش از همگان بستن و هم بشكستن‏
موج آن حادثه در جان غدير است هنوز 



و على چهره​ی تابان غدير است هنوز
راه سخت است و بلاخيز، ولى كوتاه است 



و هدف گام نخست است، كه بسم الله است 
سفرى بايد از آن باديه تا منزل دوست 



سفرى نيست كه راه از خود او تا خود اوست 
ناصر شعار ابوذرى‏

مولاى عشق
على را وصف، در باور نيايد
زبان هرگز ز وصفش بر نيايد
على تركيبى از زيباترين​هاست 
على تلفيقى از شيواترين​هاست 
على راز شگفت روز آغاز 
على روح سبك​بالى و پرواز
زبان عشق را گوياترين بود 
طريق درد را پوياترين بود 
دل دريايى‏اش درياى خون بود 
ضميرش چون شهادت لاله‏گون بود 
صداقت از وجودش رشك مى‏برد
اصالت از حشورش غبطه مى‏خورد 
صلابت ذره‏اى از همتش بود
شجاعت در كمند هيبتش بود 
سلاست در زبانش موج مى‏زد 
كلامش تكيه را بر اوج مى‏زد
غبار عشق، خاك كوى او بود 
عبير و مشك، مست از بوى او بود
على با درد غربت آشنا بود 
على تنهاترين مرد خدا بود 
على در آستين دست خدا داشت 
قدم در آستان كبريا داشت‏
نواى عشق از ناى على بود 
اذان سرخ، آواى على بود 
شهادت از وجودش آبرو يافت 
شهادت هر چه را دارد از او يافت‏
على سوز و گدازى جاودانه است 
على راز و نيازى عاشقانه است 
تپش در سينه‏اش حرفى دگر داشت 
حديث خوردن خون جگر داشت 
شگفتا! عشق از او وام گيرد
محبت آيد و الهام گيرد
تلاطم پيش پايش سخت آرام 
تداوم در حضورش بى سرانجام 
توان در پيش پايش ناتوان است‏
فصاحت در حضورش بى زبان است 
خطر مى‏لرزد از تكرار نامش 
سفر گم مى‏شود در نيم گامش‏
يورش از ذوالفقارش بيم دارد
تهاجم صحبت از تسليم دارد
كفش خونين‏ترين گل پينه را داشت 
ضميرش صافى آيينه را داشت 
من او را ديده‏ام در بى كران​ها
فراتر از تمام كهكشان​ها 
من او را ديده‏ام آن سوى بودن 
فراز لحظه​ی ناب سرودن 
من او را ديده‏ام در فصل مهتاب 
درون خانه​ی مهتابى آب 
على را از گل «لا» آفريدند 
براى عشق، مولا آفريدند 
سخن هر چند گويم ناتمام است 
سخن در حدّ او سوداى خام است 
ز دريا قطره آوردن هنر نيست 
زبانم را توانى بيشتر نيست 
ولى تا با سخن گردد دلم جفت 
بگويم آنچه آن شوريده مى‏گفت: 

على را قدر، پيغمبر شناسد
كه هر كس خويش را بهتر شناسد
پرويز بيگى حبيب آبادى 
ترنم غدیر
برفراز مجلس ما، ماهی امشب سر زند


خنده بر خورشید و ماه از تابش منظر زند
ساقی گل چهره امشب جلوه​ی دیگر کند


مطرب خوش نغمه امشب پرده​ی دیگر زند
آسمان پوشیده بر تن، پرنیان نیلگون


چون عروسان، خویشتن را زینت و زیور زند
آسمان را گفتم این بزم و نشاط از چیست؟ گفت:

چون که فردا آفتاب از برج خاور سر زند،
من در آن بزم کنم خدمت که شاه انبیاء،


مصطفی تاج ولایت بر سر حیدر زند
در غدیر خم چو دریا خلق خیز و موج و موج


کشتی «لو لاک» چون آن​جا رسد، لنگر زند
کاین علی باشد ولی الله،  باید بعد من


بر سریر دین نشیند بر سرش افسر زند
آسمان بر خاک افتاده ست خواهد چون زمین

بوسه بر پای علی، داماد پیغمبر زند
نیست مردان خدا را رهبری غیر از علی


مرد حق باید قدم در راه این رهبر زند
آسمان بر گردن افکنده ست طوق بندگی


 تا به سر تاج ولای خواجه​ی قنبر زند
پرچم شاه ولایت بین که در هر بامداد


 خنده بر پرچم دار و اسکندر زند
دست گیر از کرم افتاده​ای گر چون «رسا»


دست بر دامان او در عرصه​ی محشر زند
دکتر قاسم رسا خراسانی
از غدیر عشق سرشاریم ما

از غدیرعشق سرشاریم ما، مست چشم ناب دلداریم ما
چشم ما آیینه​ی اهل ولاست، ساغر ما پر ز جام مرتضى ست
جام​هاى ما اسیر خم تو، مستى ما از غدیر خم تو
خم تو لبریز از حبّ ولاست، خم تو سرشار از صهباى «لا» ست
اى خروش آب​ها در یاد تو، معنى فریادها فریاد تو
اى خداى حلم، معبود نیاز، ذكر یا قدوس در اوج نماز
تا قنوت یادها چشمان توست، سجده​ی سرخ شفق از آن توست
اى تغزل​هاى سرخ آفتاب، اى امام رود، اى معشوق آب 

از همان روزى كه رویید آفتاب، از فراز دست​هایش ماهتاب؛ 

عاشق اصل ولایت گشته‏ایم، واصل وصل وصایت گشته‏ایم 

«وال من والا» ست در خم غدیر، عشق ما مولاست در خم غدیر 

 



حیدر كرار، مستت مى‏شویم، هم​چو مالك، پاى بستت مى‏شویم
 عمر ما در جذبه​ی نازت گذشت، در عروج سرخ پروازت گذشت 

بیعت‏ خورشید را باور كنیم، از مى حبّ على ساغر كنیم 

این غدیرخم، خم اهل ولاست، مى فروشى شیوه​ی اهل صفاست 

ما سبك​بالان كوى حیرتیم، وارثان ذوالفقار غیرتیم
شیعه را تفسیر خون باید نمود، درد و داغ و عشق در دشت‏ شهود 

خون ما جارى است در رگ​هاى دشت، سبزه‏ها سرخند در پهناى دشت. 

خون، بهاى عشق​بازى مى‏شود، خون مقام تك​نوازى مى‏شود
 





مكتب ما مكتب خون است و بس، مكتب گل​هاى گلگون است و بس

 
هر كه را زخمى نباشد شیعه نیست، شیعه​ی بى‏درد آیا هست؟ كیست؟ 

شیعه! با سرخى خون اعجاز كن. با دو بال زخمى‏ات پرواز كن 

پر گشا تا اوج عرفان خدا، تا تلاوتگاه قرآن خدا،

تا خروش چشم​هاى منجلى، تا خدا، تا اشك تا بیت على.
یا على از غربتت دم مى‏زنم با دل تارم نى غم مى‏زنم
یا على این آتش جان من است شعله‏هاى زخم سوزان من است، 

غربت تو غربت آلاله‏هاست، غربت تو انعكاس ناله‏هاست
اى امام درد یا مولا على، عاشق شبگرد یا مولا على 

معنى غیرت، خروش چشم تو، مردتر از مرد یا مولا على 

ساقى خم غدیرى یا على، دست ما را چون نگیرى یا على؟!
على يعنى.....

على، يعنى طلوع عشق و هستی!
 على، يعنى تمام حق​پرستى
على، دروازه​هاى فهم ناب است
على، تنديسى از امّ​الكتاب است
على، يعنى شب و آئينه​كارى
على، يعنى تبى در لاله​زارى
شب و اشك على و نخل صحرا
حسين و زينب و لالاى زهرا
شكايت از شب و ناليدن چاه
چكيدن، اشك​ها و ديدن چاه
على، شهر آشناى آسمان​هاست
على راز بزرگ بيكران​هاست
على، تغيير ناب آفتاب است
دل ما دجله و او روح آب است
على، مولود شب​هاى رجب نيست
على بود و على بود و عجب نيست
تو روزى در كنار نوح بودى
تو همراه نگاه روح بودى
شبانگاهى كه موسى آتشى ديد
بيابانى كه آن شب نور تابيد
تو را ديدم كه محو طور بودى
نه وادى، در حقيقت نور بودى
تو را سينا به خوبى می​شناسد
جبل از هيبت تو می​هراسد
تجلّى در جبل بيداد می​كرد
على چون در سحر فرياد می​كرد
نيستان در نيستان ناله​ها بود
بيابان بود و اشك لاله​ها بود
چنين عشقى چرا تنها بماند؟
دل چاهى فقط رازش بداند
زمان می​رفت و غربت باز​می​گشت
درِ هر غصّه بر او باز می​گشت
چرا زانو در آغوشش بگيرد
صداى خطبه​هاى او بميرد؟
چرا مردم به خاموشى نشستند،
در وحى خدايى را شكستند؟
چرا گنجينه را انكار كردند
بسان ميثمى بر دار كردند؟
چرا بايد ابوذرها بميرند
ز حيدر، يادگارى را بگيرند؟
چرا قرآن چنين مهجور ماند؟
حكومت از عدالت دور ماند؟
چرا پيمانه شد بيگانه با خم؟
چرا «اَکملتُ» رفت از ياد مردم؟
 









على رهبر 
موعود شماره​ی 36
نوبت خم و غدير است
امروزبگو،مگو چه روز است؟ 



تا گويمت اين سخن به اكرام
موجود شد از براى امروز 



آغاز وجود تا به انجام 

امروز ز روى نص قرآن‏ 



بگرفت كمال،دين اسلام 

امروز به امر حضرت حق‏ 



شد نعمت حق به خلق اتمام 

امروز وجود، پرده برداشت‏، 



رخساره​ی خويش جلوه‏گر داشت

امروز كه روز دار و گير است‏ 



مى ده كه پياله دلپذير است 

از جام و سبو گذشت كارم‏ 



وقت خم و نوبت غدير است 

امروز به امر حضرت حق‏ 



بر خلق جهان على امير است 

امروز به خلق گردد اظهار 



آن سرّ نهان كه در ضمير است 

                    

              آيت الله ميرزا حبيب خراسانى
نام غدیر حک بود بر جبینم

سر زد از دوش پیمبر، ماه بر بام غدیر 




تا که جبرائیل او را داد پیغام غدیر

مژده داد او را ر ذات حق که با فرمان خویش



نخل هستی بار و بر آرَد در ایام غدیر

دین خود را کن تو کامل با ولای مرتضی



خوف تا کی باید از فرمان و اعلام غدیر؟

می​شود مست ولای مرتضی از خود جدا



هر که نوشد جرعه​ای از باده​ی جام غدیر

شد به پا هنگامه​ای در آسمان و در زمین



تا ولایت را علی شد ثبت، هنگام غدیر

شور و شوقی شد در آن صحرای سوزان حجاز



مرغ اقبال آمد و بنشست بر بام غدیر

عشق مولا در دلم از زادروز من نشست



بر جبینم حک بود تا مرگ من نام غدیر
عترت نبود جدا ز قرآن

قرآن كه پيام آسماني است 



روشنگر راه زندگاني است

گويد ز بهشت و از جهنم 



و از اول و انتهاي عالم

گويد كه به راه حق بكوشيم 



تا جام محبتش بنوشيم

گويد به عمل چگونه باشيم



تا بر دگران نمونه باشيم

گويد چه كنيم و چيست 



راهش تا ما نشويم اهل آتش

يك راه بود نه راه ديگر



راهي كه نشان دهد پيمبر

يعني به طريق عشق و ايمان



عترت نبود جدا ز قرآن

آنان كه محمدي مرامند



زهرا و دوازده امامند

مائيم، همه مطيع آنان 



هم حافظ و پاسدار قرآن
به جز از علی نباشد
به جز از علی نباشد، به جهان گره​گشایی  



طلب مدد از او کن، چو رسد غم و بلایی 
چو به کار خویش مانی، در رحمت علی زن 



به جز او به زخم دل​ها، ننهند کسی دوایی 
بشناختم خدا را، چو شناختم علی را 




به خدا نبرده​ای پی، اگر از علی جدایی
نظری ز لطف و رحمت، به من شکسته​دل کن 



که تو یار دردمندی،که تو یار بینوایی 
ز ولای او بزن دم، که رها شوی ز هر غم



سر کوی او مکان کن، بنگر که در کجایی 
همه عمر هم​چو عاشق، طلب مدد از او کن 



که به جز علی، نباشد به جهان گره​گشایی 
                                                                     عباس شهری
آب غدير، آب حيات
اى شرف اهل ولايت، غدير! 



بركه​ی سرشار هدايت، غدير! 

زمزم و كوثر ز تو كى بهترند 



آبروى خويش ز تو مى‏خرند 

اين كه كند زنده همه چيز آب‏ 



زاب غدير است نه از هر سراب 
طاهره موسوى گرمارودى
غدير، گل هميشه بهار
گل هميشه بهارم غدير آمده است‏ 


شراب كهنه​ی ما در خم جهان باقى است
خداى گفت كه«اكملت دينكم»، آنك‏ 


نواى گرم نبى در رگ زمان باقى است
قسم به خون گل سرخ در بهار و خزان‏ 


ولايت على و آل او جاودان باقى است
گل هميشه بهارم بيا كه آيه​ی عشق‏ 


به نام پاك تو در ذهن مردمان باقى است
عرش بر دوش غدير
در روز غدير، عقل اول‏ 
آن مظهر حق، نبىّ مرسل 
چون عرش تو را كشيد بر دوش‏ 
آن​گاه گشود لعل خاموش 
فرمود كه اين خجسته منظر 
بر خلق، پس از من است رهبر 
بر دامن او هر آن​كه زد دست‏ 
چون ذرّه به آفتاب پيوست 
 سيد مصطفى موسوى گرمارودى 
شب غدير، شب قدر
عارفان را شب قدر است شب عيد غدير 

بلكه قدر است از اين عيد مبارك تعبير  
كرده تقدير بدين سان چو خداوند قدير 

که علی ست آن​که بود بر همه​ی خلق امیر 
بهترين شاهد اين قصّه بود خمّ غدير 


كرد تقدير چنين لطف خداوند قدير 
ولايت​عهدى حيدر، لبخند فاطمه
از ولايت​عهدى حيدر، خدا تاج شرف‏ 


بار ديگر بر سر زهراى اطهر مى‏زند 
در حريم ناز و عصمت زين همايون افتخار 

فاطمه لبخند بر سيماى شوهر مى‏زند 
اين بشارت دوستان را جان ديگر مى‏دهد 

دشمنان را اين خبر، بر قلب خنجر مى‏زند
جوشش غدير در رگ زمان

به كام دهر چشاندى مي​اى ز خمّ غدير
كه شور و جوشش آن در رگ زمان جارى است 
ز چشمه‏سار ولاى تو اى خلاصه​ی لطف‏ 
به جويبار زمان فيض جاودان جارى است 
محمود شاهرخى
صحراى غدير، زيارتگه دل​ها
ز آن روز كه با پرتو خورشيد ولايت‏ 
ره را به شب از چهار طرف بست محمد 
صحراى غدير است زيارتگه دل​ها 
از شوق على داد دل از دست محمد 

تا جلوه​ی حق را به تماشا بنشينند 
بگرفت على را به سر دست محمد
خم جنّت
صبح سعادت دميد، عيد ولايت رسيد 
فيض ازل يار شد، نوبت دولت رسيد 
از كرمش بر گدا، داد همى جان​فزا 
گفت بخور زين هلا، كز خم جنّت رسيد 
حالى اردبيلى
غدير، حقه​ی الماس
انديشه مكن زانكه كند وسوسه​ خنّاس



‏ بايد بشناسانيش امروز به نشناس‏ 
در باب على يعصمك الله من الناس



بازار خزف بشكنى از حقه​ی الماس
حق را كنى آن گونه كه حق گفت مدلّل
مكرم اصفهانى
ماه سايه​ی آفتاب
سايبان باور نكردم مه شود بر آفتاب‏ 
تا نديدم بر فراز دستِ احمد بوتراب 
آرى آرى ماه بر خورشيد گردد سايبان‏ 
مصطفى گر آفتاب آيد، على گر ماهتاب 
شعر غدیر
کیست مولا؟ نور حق را منجلی


حجـّت بر حـقِّ حـق، یـعـنی عــلی
در ولایــت حـبّ او تـکویـنـی اسـت


دیــن مـنهای عـلی بـی​دیـنی است
بی علی در جسم هستی روح نیست


کـشـتی شـرع نبــی را نــوح نـیـسـت
بـی عـلی قـرآن کـتاب بــی​بـهاسـت


چـون عـلی آیـات حـق را محتـواسـت
بــــی عــلی اسـلام تـمـثـالی بـود


 درمــثـل چـون طـبـل تــو خـالـی بـود
بـی عـلی اصـل عـبادت باطـل است


 بـی علی هر کس بمیرد جاهل است
بـی عـلی تـقوا گلی بـی رنگ و بوست


بـندگـی هـمچـون نـماز بـی وضـوست
غدير،حديثى از قديم
ولايتش كه در غدير شد فريضه​ی امم



حديثى از قديم بود ثبت دفتر قدم
كه زد قلم به لوح قلب سيد امم رقم




مكمل شريعت آمد و متمم نعم
شد اختيار دين به دست صاحب اختيار من
آية الله كمپانى
اولی بر نفس

گفت با اصحاب پیغمبر تمام



ابن کلام خوش ادا و با نظام

با شما ای مردمان با وفا



نیستم اولی تر از نفس شما؟

جمله گفتند از طریق مهمتری


تو به ما از نفس ما اولی تری

گفت: هر کس را منم مولای او 


پس علی مولای او باشد نکو

حیدر از فرمان رب کائنات



شد ولی بر مؤمنین و مؤمنات

� اشاره به سعی و صفا


� اشاره به صحیفه�ی ملعونه�ی اول و دوم





